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        سؤالات تستي سؤالات تستي سؤالات تستي سؤالات تستي : : : : قسمت اول قسمت اول قسمت اول قسمت اول 

  .                        گوييم مي............ ها و تركيبهاي رايج در هر زبان را  مجموعه مدون كلمه. 1

  فرهنگهاي دوزبانه . د    فرهنگهاي تخصصي     . ج  فرهنگهاي عمومي      . ب  فرهنگهاي فشرده. الف

.                           شود در اين نوع فرهنگها، به دنبال هر مدخل، كه غالباً مفهومي تخصصي است، شرح مفهوم و معادل آن در زبان مقصد ذكر مي. 2

  فرهنگهاي عمومي . د  فرهنگهاي فشرده         . ج  هاي جامع          فرهنگ. ب  ها             نامه واژه. الف  

                  .              باشد مي......... هاي زبان نشان دهنده گونه  در فرهنگ colloqنشانه . 3

  اي        محاوره. د  عاميانه                      . ج  رسمي                       . ب  غيررسمي           . الف  

  :                                                       ند ازا سه نقش اصلي زبان از نظر نيومارك عبارت. 4

  خطابي، ايجابي، ترغيبي. ب  بي                     توصيفي، ايجابي، ترغي. الف  

  اطلاعي، خطابي، ايجابي                      . د                          خطابيدهندگي، توصيفي،  اطلاع. ج  

.                                                                           را به كار گرفته استاي آن  اي، رويدادي يا پديده اي است كه نويسنده بيشتر براي توصيف احساسي، صحنه ها، زبان وسيله در اين متن. 5

  هاي خطابي  متن. د    هاي توصيفي        متن. ج  هاي گزارشي          متن. ب  هاي اطلاعات    متن. الف  

زمـان حـال، حـال كامـل و گذشـته كامـل و از لحـاظ واژگـاني بـا           اين گونه زباني در انگليسي از لحاظ دستوري غالباً با وجه مجهول،. 6

  .                               اصطلاحات تخصصي و الفاظ لايتني همراه است

  رسمي و فني    . د  اي                محاوره. ج  روايتي                      . ب  گزارشي              . الف  

  .است......................... م مهمترين ابزار كار مترج. 7

           تسلط بر زبان مقصد. د    آشنايي با مسائل فرهنگي. ج  تسلط بر زبان مبدأ. ب  فرهنگ لغت . الف  

  هاي ترجمه ارتباطي است؟                                            كداميك از موارد زير از ويژگي. 8

  .شود ضعف نثر مبدأ عيناً در ترجمه منعكس مي. ب  .شود تصحيح مي ضعف نثر مبدأ هنگام ترجمه. الف  

.                                                                                                غالباً موجز است. د  . شود عناصر فرهنگي متن مبدأ عيناً حفظ مي. ج  

  ميك از موارد زير است؟                                  هاي توصيفي كدا واحد ترجمه در متن. 9

  جمله           . د  كلمه                        . ج  مفهوم كلي                  . ب  عناصر توصيفي  . الف  

  ..........                                       ساختهاي نحوي و: هاي زباني دو سطح دارند گونه. 10

  سطح نحو       . د  سطح معنايي               . ج  هاي واژگاني        انتخاب. ب  املاء كلمات    . الف  
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                     متن زير چه نوع متني است؟                                                     . 11
I mint to be at beginnin

,  
av my service. I

,
ve tould ye time an again. 

  استاندارد         . د  رسمي                       . ج  اي                     محاوره. ب  معيار            . الف  

                                      در جمله زير، كلمه مشخص شده به چه معني است؟         . 12
 , he had shoved her into the parlor."scat"Before I could say  

                 yell.د                   go away. ج                         got to. ب            push. الف  

  .                               استدر متن مبدأ ....................... ..بيان و لحن نويسنده  مهمترين عامل در تشخيص شيوه. 13

تشخيص نحو                                                    . د  تشخيص جملات             .ج             انتخاب واژگان . هاي زباني            ب بازشناسي گونه. الف  

  .                       شود تلفظ كلمه در زبان مبدأ با الفباي زبان مقصد نوشته مي .........طبق شيوه . 14

  آوانگاري           . مفهومي                      د. اللفظي                  ج تحت. ب  نگاري         حرف. الف  

                                  كداميك از موارد زير به شيوه آوانگاري ترجمه شده است؟           . 15

   Faulknerفالكنر. ب                cummingsكامينگز . الف  

    Antoine de Saint Exuperyگزوپري  ته آنتوان دوسن . د                              peterپيتر . ج  

                           شود؟                           به چه صورت ضبط مي Eveدر متون مذهبي، . 16

  ايوا                . د  ايون                         . حوا                              ج. ب  ايو             . الف  

  لفظ است؟                                                     به هاي زير، ترجمه لفظ كداميك از ترجمه. 17

   The Red Badge of Courageنشان سرخ دليري. ب               The Scarlet Letterنگداغ ن. الف  

God سرگشته راه حق. د                          Sidharthaدرون  به راهي. ج  
,
s Pauper                  

                       :                                       تر است كدام ترجمه براي جمله زير مناسبت. 18
She thought she was sitting under a large tree. 

  .نشيند كند كه زيردرختي مي فكر مي. ب  .به نظرش رسيد زير درخت بزرگي نشسته بود. الف  

.                             به نظرش رسيد زير درخت بزرگي نشسته است. د  .فكركرد كه زير درختي نشسته بود. ج  
  

  جمله پايه در جمله مركب زير كدام است؟                                                         . 19
He looked across a table, on which a night-light had guttered into a pool of water, at the other bed.  

   He looked across a table. ب                          He looked at the other bed. الف  

      A night-light had guttered. د          A night-light had guttered on the table. ج  
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  تر است؟                                                        مناسبكدام ترجمه براي جمله زير . 20
Francis turned suddenly upon his back. 

  .فرانسيس ناگهان به پشت غلتيد. ب.                   فرانسيس ناگهان روي پشت غلت زد. الف  

  .     فرانسيس ناگهان از پشت غلت زد. د.                         فرانسيس ناگهان بر پشت غلت زد. ج  

  تر است؟                                                                          كدام ترجمه مناسب. 21
You know what I used to do? 

  دادم؟    دوني آنچه را كه انجام مي مي. ب  كردم؟                       دوني معمولاً چه كار مي مي. الف  

  دوني چه چيزي را عادت داشتم؟     مي. د  دوني عادت داشتم چه كار كنم؟                       مي. ج  

  است؟                                                                        نادرستكدام جمله . 22

  .ترجمه آن به معلوم ضرورت داردهنگامي كه حفظ وجه مجهول معناي جمله را مخدوش كند، . الف  

اي در زبان مقصد بدست بدهد كه نامأنوس يا كم تداول باشد ترجمـه آن بـه معلـوم لازم     هنگامي كه حفظ وجه مجهول، جمله. ب  

  .است

  .هاي دستوري است عدم رعايت ترجمه وجه مجهول به معلوم يكي از انواع برابريابي. ج  

  .                                                          از انگليسي است وجه مجهول در فارسي پربسامدتر. د  

  ؟                                                                    تر است مناسبم ترجمه اكد. 23
That sea is the English character. 

     .           آن دريا، همان شخصيت انگليسي است. الف  

  .آن دريا، شخصيت انگليسي زبان است. ب  

    .                          دريا، شخصيت انگليسي است. ج  

  .        دريا، شخصيت انگليسي زبان است. د  

  ترجمه مناسب براي جمله زير كداميك از موارد زير است؟                                    . 24
But Catherine dies-has to die, as Fetterly reads it. 

  ........... كند بايد بميرد، تا به عنوان آنچه كه فترلي تفسير مي -ميرد اما كاترين مي .الف  

  .......... فترلي تا طبق تفسيربايد بميرد،  -ميرد اما كاترين مي .ب  

  ..........خواند  ميفترلي  همانطور كهرد، بميمجبور است كه اما كاترين  .ج  

  .خواند خواهد مرد اما كاترين همانطور كه فترلي آن را مي .د  
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  كدام جمله درست است؟. 25

  .كنيم استفاده مي.............. در فارسي معادل واحدي ندارد لذا از كلمات اين، آن، همان و  the. الف  

  .دهيم اي را قرار نمي ، كلمه theدر ترجمه . ب  

    .براي اسامي جمع و مفرد، يكسان نيست theتعريف  حرف. ج  

  .است» اين « در فارسي، كلمه  theمعادل حرف تعريف . د  

  كدام ترجمه مناسبتر است؟. 26
Operate the starter  

  .داستارت را عملياتي كني. ب  .استارت را به كار بياندازيد. الف  

  .استارت را راه اندازي كنيد. د    .استارت بزنيد. ج  

  ..............................در ترجمه، عناوين شعر و كتاب . 27

  .گيرد آوانگاره عنوان در پانويس يا پرانتز قرار مي –بايد ترجمه شود و حرف . ب                        .شود ترجمه نمي. الف  

  .شود حرف نگاري مي. د                        .شود اهي اوقات ترجمه ميگ. ج  

  كدام مورد است؟» ساعت خدمتتان هست؟« معادل كاربردي جمله . 28

  ?Do you have a watch. ب ?Do you have a clock. الف  

  ?Do you have the time. د  ?Do you know the time. ج  

  كدام ترجمه درست است؟. 29
He knew that he could not walk anymore. 

  .تواند راه برود دانست كه ديگر نمي مي. الف  

  .دانست كه ناي راه رفتن ندارد مي. ب  

  .توانست راه برود دانست كه ديگر نمي مي. ج  

  .توانست حتي يكقدم راه برود دانست كه نمي مي. د  

  .مفهوم يا حوزه معنايي به كلمه مدخل نزديك است ها و سپس كلماتي فهرست شده كه از لحاظ نخست مترادفلغت فرهنگ اين در . 30

 Roget's Thesaurus. ب     Advanced Learner's. الف  

 Heritage. د    Webster. ج 
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        سؤالات تشريحيسؤالات تشريحيسؤالات تشريحيسؤالات تشريحي
Part II: 
Translation 

into Persian.text  3ng Translate the followiA.  
  

                          1. Doll
,
s own first experience of this phenomenon had come from, or at least begun with, 

a fist fight he had had six months ago with one of the biggest, toughest men: Corporal Jenks. They had 

fought each other to a standstill, because neither would give  up, until finally it was called a sort of draw-

by-exhaustion.(1.5 point) 

  
             2. Peter Morton woke with a start to face the first light. Through the window he could see a bare 

bough dropping across a frame of silver. Rain tapped against the glass. It was January the fifth. (1point) 
 

3. Our awareness of time has reached such a pitch of intensity that we suffer acutely whenever our 

travels take us into some corner of the world where people are not interested in minutes and seconds. 

The unpunctuality of the Orient,for example, is appalling to those who come freshly from a land of fixed 

meal-times and regular train services. (1.5 point) 
 

B. Translate the following text into English. 

  

رزند ابراهيم، در يوش مازندران به دنيا آمد و تا سن دوازده سالگي در بين چادرنشينان و قبايل كوهستاني آنجا بـه سـر   علي اسفندياري، ف. 4

نظام وفا آشنا شـد كـه   لويي دنبال كرد؛ در همين مدرسه با  پس از آن به تهران آمد و تحصيلات خود را در دبستان حيات جاويد و سن. برد

  )نمره 1.( وداش ب ندهق او در رسالت هنري آيمشو


